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  چكيده

يكــي از واقعيــات غيــر قابــل انكــار تــاريخ، بافــت متكثــر فرهنگــي و قــومي 

اداره . كشورهاست كه مديريت سياسي آن در سطح كلان، بسيار حائز اهميت است

مناطق يك كشور و كم و كيف اختياراتي كـه منـاطق از آن برخوردارنـد، يكـي از     

هـاي   ها مـدل با توجه به سوابق تاريخي، كشور. موضوعات مهم حكومتداري است

دهـد كـه    هاي تحقيق حاضر نشان مي يافته. اند مختلف اداره مناطق را تجربه كرده

هـا در   مـدل خاصـي را تجـويز كـرد، بلكـه ايـن مـدل        ،توان براي يك كشور نمي

يافتگي  مسلم است كه توسعه. هاي متفاوتي داشته است كشورهاي مختلف، بازتاب

در موفقيـت يـا شكسـت     ،مختلـف  هاي سياسي و سابقه تاريخي همزيستي هويت

هـاي مختلـف اداره منـاطق     در مقاله حاضر، مـدل  .ثيرگذار استأهاي مزبور ت مدل

با توجه به ملزومات امنيت ملي، در ايـران صـرفاً مـدل     .گيرد مورد مقايسه قرار مي

                                                           
 استاديار علوم سياسي دانشگاه اصفهان                                                  al.omidi@gmail.com 
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  .شود تواند مناسب باشد كه ابعاد آن در اين مقاله بررسي مي تمركززدايي مي

، تمركززدايـي،   سـهامي   مشـاركت   ، ، فدراليسـم  همانندسازي، جداسازي ويت،ه: واژگان كليدي

 ايران خودمختاري، تنش قومي

  

  قدمهم. 1

  يـا وجـود اقليـت     چنـدقومي   ، بافـت  جهان  هاي ساختار دولتمربوط به   مهم  هاي از شاخص  يكي

 ـ  خبرهـاي  ،اهيگ ـ  كـه اسـت    شـده   باعث موضوع  اين. است  مذهبي ـ  قومي هـا و   تـنش   وط بـه مرب

 بـاره در  انجـام شـده   هـاي  بررسـي بـر طبـق   . ها قـرار گيـرد   در صدر اخبار رسانه ، قومي  هاي خشونت

يـا    چنـدقومي   بافـت  ، كشور جهان 14در  فقط ،و كشورها  جهان  و ساختار جمعيتي  قومي  ناسيوناليسم

كننـد   مي  زندگي  در كشورهايي نيز  جهان  چهار درصد جمعيت ووجود ندارد   توجهي  قابل  قومي  اقليت

  ، ناهمگوني و جوامع  بر جهان  حاكم  اصل  گفت  توان مي ، بنابراين. دارا هستند  قومي  گروه  يكفقط   كه

  وجود دارد و همگـوني   كشورها و جوامع  در همه ، گوناگون  درجات  به  كه  است  و مذهبي  ، نژادي قومي

نظريات مختلفي در اين باره مطرح شده است كـه  ). 447: 2000، 1بانيسسم( استثنا است  يك ، قومي

بنـدي نظريـات    از جمـع ). 1998، 2هـورويتز (شـود   ايجاد مي تنش ،هاي هويتي و قومي چرا بين گروه

  :يابد مي  تعين  در دو وجه  معمولاً ،قومي  توان نتيجه گرفت كشاكش مي ،تنش قومي مربوط به

 ،     هويتي  كشاكش.1

 ، و اجتماعي اقتصادي ،از منابع سياسي   مندي بهره  براي  كشاكش.2

 بنيـان  مسـلط،   قـومي   هـاي  مسـلط يـا گـروه     قـوم   كه آيد ميپديد   در شرايطي  هويتي  كشاكش

مـورد شناسـايي قـرار    طـور نـاقص    بـه  ،كنند يا به تعبير هگلي را انكار مي  گروه  يك  قومي  موجوديت 

بـروز دارد    برابـر نيـز امكـان     و سياسي  شرايط اقتصاديوجود   در صورت  تيح  كشاكش  اين. دهند مي

  دهد كه مي  افراد را تشكيل  از هويت  ، بخشي قومي  كه نشانه شود تصور مي. )59-58: 1380 اميدي،(

  بـا رونـدهاي    قـومي   نشـانه   كـه  شـد  مـي تصـور  . توانند يكـديگر را بشناسـانند   مي  طريق  آنها از اين

                                                           
1. Sambanis 

2. Horowitz 
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  توسـعه   و درحال  پيشرفته  جوامع  تجربه  دهد، ولي  خود را از دست  اهميت ، شدن  و جهاني  يزاسيونمدرن

و   اسـت   منـابع   و تخصيص  يادگيري  براي  و شفاف  هزينه  كم  نشانه پيوسته ، عنصر قومي  داد كه  نشان

: 1376 ميسـيون، (اسـت    دگرگـون شـده    ، بلكـه  نرفته  مزبور از بين  با روندهاي ، آن  كاركرد و وجاهت

  ها حاضر نيستند كه صفر دارد، و افراد و گروه  جبري  جمع  حاصل  ماهيت ، هويتي  عموماً مناقشه . )125

  بايد بـا شناسـايي   ، كشورداري  هر سازوكار منطقي  لازمه ، بنابراين. كنند  و معامله  زني چانه  در برابر آن

 .باشد  همراهآن و احترام به   هويتي تكثر

بـا  . پديد آيـد  ) اعم  معناي  به(  از منابع  مندي بهره  تواند براي مي  كشاكش است كه اين ،ديگر  وجه

شود،  مي  محسوب  منابع  و تخصيص  ، يادگيري در وفاداري  هزينه  كم  نشانه ، يك قوميت  اينكه  به  توجه

  اين  به  نسبي  محروميت. باشد داشته   ديگر را در پي  ميقو  هاي گروه  نسبي  تواند محروميت امر مي  اين

از   سـازي  و محـروم   منـابع   ناعادلانـه   با تخصـيص  ،مسلط  قومي  هاي يا گروه  قومي  گروه  كه  معناست

در  ، ناكـامي   احسـاس . كننـد ايجـاد  احساس ناكامي   محروم  هاي ، در گروه در قدرت  عادلانه  مشاركت

  دولـت  قـدرت    شـرايط عمومـاً بـا ضـعف      اين. شودمنجر   قومي  بين  خشونت  واند بهت شرايط ميبرخي 

  تزلـزل . يابـد  يا حـدوث وقـايع انگيزشـي بـروز مـي       آن  سياسي  مشروعيت  رفتن  و زير سؤال  مركزي

عنـوان  بـه    شـود گروهـي   مي موجب  در جامعه  سياسي  يا شكاف  ، ثنويت حاكميت  سياسي مشروعيت 

قـرار   ديگـر   موجـود در جبهـه    وضع  خواهان  گروه و  جبهه  در يك ،موجود  يا تغيير وضع  قدرت  مدعي 

  مثابـه   تواند به مي  قوميت باشد،  وجود داشته  نامقبول سياسي  در جوامع  قومي  تنش  اگر پتانسيل. گيرد

 ـ  عمـل   قدرت  مدعي  هاي گروه  گيري در جبهه  اي نشانه معمـولاً در   ، قـومي   تـنش   هـاي  فرصـت . دكن

  يـا تحـولات    المللـي  بـين   در عرصـه   قـدرت   ، جابجـايي  داخلي  ، جنگ المللي بين  جنگ مانند  شرايطي

 كنـد  مـي  جلـوه بيشـتر    و اقتصـادي   سياسـي   هاي ، حدوث رويدادهاي انگيزشي و بحران يكاتسيستم

  . )59-58: 1380 اميدي،(

بايد در ، برابر  شناسايي  اصل  و تحقق  نسبي  محروميت  احساس  رفتن  بيناز   براي  كه  است  بديهي

، هسـتند   محـروم   كننـد  هايي كه فكر مـي  وجود آورد تا گروه  به  اساسي  تحول ،ها ارزش  ساختار توزيع

 در  مشـاركت   از طريـق   تـوان  را مـي   ساختار توزيع  اصلاح. به دست آورندخود را   رفته  دست از  حقوق

  و تفويض  گيري تصميم  كلان  در عرصه  ذينفع  قومي  هاي گروه  حضور نمايندگان  ، يعني يسياس  قدرت
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  .داد  انجام  امور خويش  مديريت  به منظور  ذينفع  هاي گروه  اختيار به

هـا   حكومت. است تقسيمات سرزميني دولت يكي از موضوعات مورد بحث در جغرافياي سياسي، 

حتي در  ،تقسيم سياسي فضا .كنند را به نواحي اداري و اجرايي تقسيم مي براي سازماندهى دولت، آن

منظـور اداره بهتـر     تنوعـات فضـا و بـه    طبقها بر  دولت. ليختنشتاين وجود داردمانند كشور كوچكى 

هـاى بسـيط،    در دولـت  .كننـد  انتخاب مـي را  مركبيكي از دو گونه نظام تقسيماتي بسيط يا  ،كشور

هـاي مختلـف جغرافيـايي     مراتبي، از مركز بـراي بخـش   سياسي به صورت سلسلهگيري نظام  تصميم

گـاهي   ،از سـويي . شـوند  مـي  مديريتكليه امور از طريق مركز  ،ها اين دولت در. شود كشور انجام مي

معيارهـاي فرهنگـى،    طبـق  بندي داخلي را بـر  تقسيم ،به همكاري ردمممنظور تشويق   ها به حكومت

هاي بسيط اين اسـت كـه اختيـار     اين، وجه غالب دولت جودو با. كنند يگيري مياقتصادي يا طبيعي پ

هـاي   مراتب از دولـت  به ،مركب هاى سرزمينى دولت تنوعات .عمل نواحي كشور، شديداً محدود است

 از جمله بسياري از تصميمات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، مركب،در كشورهاي  .بسيط بيشتر است

 ،از زندگي روزمـره  ازدواج و طلاق، اشتغال، قوانين راهنمايي و رانندگي، نظام آموزشي، و هزاران جنبه

فدراسيون روسيه، هند  متحده، ايالات مانندكشورهايي  .شود توسط واحدهاي جغرافيايي آنها تعيين مي

 .شوند محسوب ميو نيجريه از جمله اين كشورها 

آنهـا از   )1: ها به تقسيم سياسي فضا رو آورنـد  كه حكومت شوند مي موجباي از شرايط  مجموعه

كشور را از طريق قانون و  وسعت) 2 ،دهند ا فاقد منابع را پوشش مييمناطق ضعيف  غالباً ،اين طريق

كيفيـت خـدمات يـا اجـراي قـانون در       آنها درصدد بهبود) 3 ،كنند ميبندي  مصوبات مجلس محدوده

هـاي هماهنـگ    درصدد يكپارچه كردن گروه همچنين) 4 ،فقير باشندكه ممكن است هستند مناطقي 

آنهـا بـراي يكپـارچگي ملـي و جلـوگيري از      ) 5، كنند هستند تا بهترين نتايج را از با هم بودن كسب

 ).1383كاوياني، (دهند  تجزيه، اين كار را انجام مي

مـورد    چنـدقومي   جوامع  ديريتم  براي ، و عمل  در نظريهرا   سازوكارهاي مختلفي ، بشري تجربه  

اين سازوكارها گاهي بـا عطـف بـه     .كرد  يكديگر تلقي  آنها را رقيب  توان مي  كه  است  قرار داده توجه 

بـا اسـتفاده از روش    ،حاضـر   در مطالعـه . تقسيم جغرافيايي و ناديـده گـرفتن آن همـراه بـوده اسـت     

 مقالـه حاضـر  اساسـي   هـاي  بنـابراين پرسـش   .دنگير قرار مي  بررسيمورد  سازوكارها  اين  ،اي مقايسه
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  :اند از عبارت

 ؟كدام هستندجوامع چندقومي  مناطق ريتيهاي ساختاري مد هاي مدل ها و تفاوت شباهت

با توجه به ملزومات امنيت ملي، مدل كاربردي براي اداره فضـاي ايـران چيسـت و چگونـه بايـد      

  اعمال شود؟

 مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند و مدل مناسـب بـراي ايـران    ها هر يك از مدل ،اين مقالهدر 

  نظريه  -3 ، همانندسازي -2 ، جداسازي  نظريه -1: اند از هاي مذكور عبارت مدل .تجزيه و تحليل شد

  .خودمختاري 6-  تمركززدايي، -5 ، سهامي  مشاركت  نظريه -4 ، فدراليسم

  1جداسازي  نظريه. 2

،  قـومي   هـاي  تـنش   و كـاهش   پيشـگيري   به منظـور و صرفاً تئوريك   پيشنهادي  هاي از راه  يكي

  جغرافيـاي   در چارچوب ، هر قوميتي  كه  است  معني  اين  به  جداسازي  نظريه.  است " جداسازي  نظريه"

و  شود  محقق  آن  شتسرنو  تعيين  حق  هم ترتيب،  دهد تا بدين  تشكيل  مستقل حاكميت  ،خود  انساني

، از بـروز   نسـبي   يـا محروميـت    قـومي   بين  مانند تبعيض ، قومي  تنش  هاي پتانسيل  شدن  با منتفي  هم

  ).2010ويكيپديا، (گردد   جلوگيري  آينده  هاي ها و تنش جنگ

  :گويد مي  نظريه  اين  در تبيين "دونالد هوروويتز" 

  دشوار باشد؛ اگر همزيستي مدت طور كوتاه به ، حتي قومي  هاي گروه  ياگر همزيست«

  باشـد كـه    ، شـايد بسـيار اشـتباه   پديـد آورد   سياسـتگزاري   در راه  اساسي  مشكلات ،آنها

در كنـار    ، زنـدگي  ناهمگن  هاي گروه  اگر براي. داد  را با يكديگر سازش  متنازع هاي  گروه

  بيشتر همگن  از يكديگر و در وضعيتيآنها جدا   است  يكديگر دشوار باشد، شايد بهتر آن

  هـاي  گروه  جداسازي. باشد  جمعيتي بجاييجا  مستلزم  كاري  اگر چنين  كنند، حتي  زندگي

  اي نحو فزاينده  بهو نيز دارند   تمركز سرزميني  كهاست   هايي گروه  براي  اي ، گزينه  متنازع

  ).44: 1997هورويتز، (» دشو مي  توصيه

كه تحقـق    است  بيانگر اين موضوع  نحو ضمني  به  قومي  ، خشونت نظريه  اين  طرفداران داعتقا  به

                                                           
1. Partition Theory  
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بـه    از لحـاظ جمعيتـي    قـومي   هـاي  گـروه   مگر اينكه ، عملي نيست ، سياسي در داخل يك كشور نظم  

  هـاي  يجابجـاي   بـه  زدن  دسـت  هايي ماننـد  انجام فعاليت .شوند تفكيك  مستقل  دفاع  قابل  قلمروهاي 

يـا    دولـت   ، بازسـازي  در سـاختار قـدرت    نـاهمگن   هـاي  گروه فراهم كردن امكان مشاركت جمعيتي،

  از معمـاي   ناشي  اضطراب  كاهش  ها قادر به مكانيسم  د، زيرا ايننندار  يياكار ، جمعي  هويت  بازآفريني

  .)438: 2000سمبانيس، ( نيستند  امنيت

مطـرح    معمـا بيشـتر در زمـاني     اين.  است " امنيت  معماي"  ، مفهوم جداسازي  نظريه  اصلي  هسته

  اعتماد اسـت  بيبسيار  ، سياسي  جامعه  ها در يك ساير گروهبه )  قومي  گروه منظور(  گروهي  كه شود مي

 كنـد  يم  خود تلقي  عليه  تهديد امنيتي  عنوان  به ، خويش  محيط امنيتي  ها را در ارتقاي گروه  آن  و اقدام

)Ibid :39-438.( 

  :نقدهاي زير به نظريه جداسازي وارد شده است

وفصل مسائل قومي  هاي ملي مستقر تمايل ندارند بخشي از سرزمين آنها به دليل حل اولاً، دولت

 .تجزيه شود، در نتيجه، نظريه جداساري، عملاً امكان تحقق ندارد

  منتقـدين  :شـود  ديگـر نمـي    در منـاطق  پديـده ترويج اين   موجب ، قومي  جداسازي دوم اينكه،

را تشويق  ساير مناطق جهاندر   ، جداسازينواحي  در برخي  از جداسازي  دفاع  كنند كه مي  استدلال

  هـاي  آور جنگ سرسام  هاي هزينه و  قطعيت  عدم  گويد كه انتقاد مي  اين  به  در پاسخ  كافمن. كند مي

 ،خـواه  جـدايي   هاي ظهور جنبش  مگر اينكه شود، ساير مناطقدر   زيجداسا  تواند مشوق نمي ، داخلي

نيـز بـر ايـن موضـوع     و روتچيلـد    ليك  مانند  محققاني. ناپذير باشد اجتناب  داخلي  سياسي  دلايل  به

نـادر   ، قـومي   جداسـازي   هاي جنبش مسري بودن  معتقدند كه  از محققان  دسته  اين.  كنند تأكيد مي

  ).Ibid :41 -440( است

  طبـق  :باشـند   قـومي   تنش  پتانسيل  حامل ،خود  نوبه  است به  نيز ممكن  جانشين  هاي ، دولتسوم

  هـاي  سـرزمين   جمعيتـي   تحديد سازمان  به ، جداسازي فرايند  فقيتو، م جداسازي  پردازان  نظريه  ديدگاه

در   ولي. داردبستگي   تأسيس  تازه  ايه دولت  جديد در درون  گر نظامي چالش  هاي اقليت  جديد و فقدان

از   يكـي  ،رو از ايـن . باشـد   همگـن  كـاملاً   از لحـاظ قـومي    كـه   يافت  توان را نمي  موردي  هيچ ، عمل

 .دباش  تواند غيرواقعي مي  جداسازي  نظريه  مفروضات  مهمترين
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  :كند مي  بيان  را چنين  مفروضه  هورويتز اين

  كـه   است  مفروضه  اين ، جداسازي  نظريه  مربوط به هاي لاستدلا  كليه  محور اصلي«

و در نتيجـه    از نظـر قـومي  همگـن    هاي ، ظهور دولت و تجزيه  جداسازي  احتمالي  نتيجه

  نيز درسـت   باشد، نتيجه  درست ،مزبور  اگر مفروضه. است  قومي  مناقشاتميزان   كاهش

از فراينـد    ممكـن نيسـت    كـه   زيرا تنهـا چيـزي  غلط است؛   مفروضهاين اما  .خواهد بود

  از نظـر قـومي  همگـن يـا هماهنـگ      هاي ظهور دولت ،شود  حاصل  يا جداسازي  تجزيه

 ).588-89: 1977هورويتز؛ (» است

بـا اصـلاحات    ، فراينـد جـدايي    باشـند، ولـي    نيز همگن  جانشين  هاي اگر دولت  حتي براين، علاوه

در   هـاي قـومي   گـروه   وجود ندارد كه  ، تضمينيهمراه نباشد  سياسي  و نظام  در كادر رهبري  ساختاري 

  نظريـه   ادعاهاي ، بنابراين. نشوند  در قلمرو خود وارد جنگ  ساكن  هاي اقليت  عليه ، جانشين  هاي دولت

  هدسـت   بـر يـك    ، مبتنـي  و سـلف   خلـف   هاي دولت  سياسي  و نهادهاي  قومي  تركيب بارهدر  جداسازي

 . است  غيرواقعي  مفروضات

 در اين نظريه، دليـل   ؛ يعني است  امنيت  معماي  بر مفهوم  ، تأكيد آن جداسازي  ديگر نظريه  اشكال

 ريشه  كه  ؛ درحاليشود دانسته مي  جوامع  در اين  امنيتي  بروز معماي ، چندقومي  در جوامع  مناقشه  اصلي

  رهبـران   و خودپسـندانه   طلبانـه  جـاه   اهـداف   توان مي  بلكه.  نيست  تيامني  ، مسائل از مناقشات  بسياري 

 . )441سمبانيس، ( ها دانست درگيري  بروز اين دليلرا  ، مناقشه  در حال  جوامع

 ؟شود  شدت  كم  يا منازعات  جنگ ارتكر  تواند مانع مي  آيا جداسازي

  بـر تأييـد نظـرات     دليلـي  ، است  شده  تجزيه  در نواحي  مجدد جنگ  مؤيد وقوع  ها كه نمونهبرخي 

وارد جنگ   بار با صربستان دو ،1991  در سال  از تجزيه  پس  كرواسي:  است  جداسازي  نظريه  منتقدين

  عليه  خونيني  جنگ 1999- 2000  هاي ، در سال1991  در سال  از جدايي  پسنيز   و اريتره  اتيوپي .شد

 .داشتنديكديگر 

  پس  هند و پاكستان.  داشت  در پي 1992  ها را در سال از خشونت  جديدي  نيز موج  ماليسو  تجزيه

  بـه   آن  از تجزيـه   نيـز پـس    قبـرس . شـدند   يكديگر وارد جنگ  بار عليه  سه ،1947در سال   از جدايي

  جنگ درگير، 1974  ، دو بار در سال1967و  1963  هاي در سال  نشين و ترك  نشين يوناني  هاي بخش

  هـاي  از جنـگ   بسـياري   كـه   طـوري   ، به است  قضايا نيز صادق  اين  عكس. يكديگر شدند  عليه  سختي
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شـدند، ماننـد گواتمـالا و      خـتم   باثبـاتي   صـلح   ، به جدايي  به  منجر شدن  بدون  اي فرقه/  قومي  خونين

 .اوگاندا

شـواهد   يابـد،  مي كاهشنيز   قومي  هاي خشونت ، با جداسازي  كه  فرضيه  در تأييد اين  ،در مجموع

 ، جداسـازي   تـأثير مثبـت    دهـد كـه   مي  نشان  تحقيقات  ، نتايج تر اينكه مهم  نكته. وجود ندارد  محكمي

،  از جنـگ   ناشي  آوارگان  ، ميزان جنگ  شدت مانند  تأثير متغيرهايي  تحت  و تا حد زيادي  است  شكننده

  اي انعقـاد معاهـده    ها از طريق آيا جنگگيرد كه  موضوع قرار مي و اين  قومي  هاي گروه  تعداد و اندازه

  ).52-50: 1997، 1كومار(  بس آتش  يا از طريق  است  يافته  پايان

  2همانندسازي .3

دو يا چنـد    اعضاي  كه آيد پديد مي  و زماني  است  فرايند تمايززدايي  نوعي  ، همانندسازي در تعريف

  هـاي  سياسـت  هـدف  . شـوند  مـي   با يكـديگر همسـان   ، كوچك  اجتماعي  يا گروه  نژادي  گروه ، جامعه

متمـايز و    هـاي  گروه و رواني   ، اجتماعي ، فرهنگي شناختي زيست  تركيب: از  است  عبارت  همانندسازي

سـازي،   آمريكـايي  ماننـد مفـاهيمي   . قـومي   هـاي  تفـاوت   بـدون   جامعـه   منظور ايجاد يـك   به ،منفرد

اين پديده . دنكن اي سياست همانندسازي را تداعي مي همگي به گونه ،سازي، اسلاوسازي و غيره عرب

منـاطق يـا   . هـاي اقليـت اسـت    گـروه و داراي كه مهاجرپـذير  آيد  پديد ميدر جوامعي بيشتر معمولاً 

هـاي   هويـت در آنهـا  كـه   شـوند  يده مينام معمولاً ديگ جوشان ،كشورهايي كه چنين وضعيتي دارند

 ). 2010ويكيپديا، (گردند  مي در هويت غالب ذوب ،مختلف

بـا   معمولاً مهاجرين در كشـورهاي ميزبـان و  . همانندسازي ممكن است اختياري يا اجباري باشد

را هـاي فرهنگـي كشـور ميزبـان      داوطلبانه ارزشطور  بهممكن است  ،از مزاياي آن كشور گيري بهره

هـاي غالـب قـومي و فرهنگـي      از گروه برخيدسازي اجباري، به اقدامات ساختاري اما همانن .بپذيرند

هاي فرهنگـي خـويش را بـر     تداوم سلطه خود، ارزشبه منظور كنند كه  كه سعي مي شود اطلاق مي

 .(Ibid)كنند هاي ديگر غالب  گروه

 يـا   رسـمي  هـاي  اليـت فع،  وسـيع   هـاي  مهـاجرت   آمريكا در دوران  متحده  در ايالت ، مثال  عنوان به

                                                           
1. Kumar 

2. Partition Theory 
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  انجـام شـده  وارد   تـازه   هـاي  بر گروه  رفتاري  هاي و سبك  زبان  تحميل به منظور  بسياري  رسمي نيمه

و نـوزدهم    در اواخر قـرن   و جنوبي  شرقي  اروپاي  مهاجران " سازي  آمريكايي"  كه  هايي سياست.  است

  و تشـويق   ترغيـب   اجتمـاعي   سـط عقايـد داروينيسـم   ، تواند مورد توجه قرار دادهرا  بيستم  قرن  اوايل

بـر    غالـب  فرهنگ   هاي شاخص ، آن  نتيجه در  رفتار شد كه  اي گونه  نيز به  بومي  با آمريكاييان. اند شده

از  ،مسلط  فرهنگ نيز تحميل  " آفريقايي  بردگان"ويژه  به ، اجباري  مهاجران  براي. شود  تحميل  ايشان

1است  شده محسوب مي  داري برده  از سياست  هميم  ابتدا بخش
. 

 از  ناشـي   تمـايزات   و حـذف   ملـي   انسـجام   بتوانـد بـه    شـايد در درازمـدت    همانندسـازي   سياست

  بـا موفقيـت    متحـده   و ايـالات   فرانسه  در كشورهاي كار  اينكه  طور همانبينجامد،   قومي  هاي هويت

را در  هـا  هويـت   خـرده   انـد كـه   كرده  شبيهت ساز محيط ادغام  را به  متحده  ، ايالات تحليلگران.  شد  انجام

در   هـويتي   هـاي  شـكاف   شـدن   سياسـي   بـراي  اي زمينـه  رو،  و از ايـن   است  كرده  ذوب  غالب  هويت

امـا،  . شدند  ادغام  غالب  ها در قوم بريتون مانند  قومي  هاي ، گروه وجود ندارد يا در فرانسه  متحده ايالات

  هـاي  گروه  متحده  در ايالات  كه  گونه همان پديد آورد،  سياسي  هاي خشونت ، مدت  در كوتاه  سياست اين 

  ايـن   آميز بـه  خشونت  هاي شيوه  طريق و از ندكرد  مقاومت و مهاجر در برابر فرايند همانندسازي  بومي

  با هويـت   ها در مقايسه هويت خرده  هد بود كهخوا  موفق  در صورتي  فرايند همانندسازي. دادند  امر تن

  خشـونت   و سـابقه   قـومي   اگر آگـاهي   ولي. برخوردار نباشند  عميقي  تاريخي  و آگاهي  از اصالت ، غالب

  ماننـد تركيـه   بـود،  خواهـد   همراه  قطعاً با خشونت  باشد، فرايند همانندسازي  عميق  قومي  بين  سياسي

  يياكـار از  ، قـومي   مناقشـات   رفـع   براي  حلي  راهبه عنوان   هميشه  همانندسازي يندفرا  بنابراين. امروز

  بشردوسـتانه   و هنجارهـاي   بـا اصـول   ، اجبـاري   همانندسـازي  ديگر، فرايند  از سوي. برخوردار نيست

 .ندارد  مطابقت

مـديريت    هـاي  بايـد سياسـت  ،  كنـيم   تلقي  انساني  حائز حقوق  موجودات  عنوان  را بهها   اگر انسان

از   شـد، يكـي  گفته در مقدمه   كهطور  همان. باشد  ها منطبق مورد اعتقاد انسان  اخلاقي  با اصول  قومي 

  فـرض   همانندسـازي  ، در اسـت   جمعـي   هويت  متقابل  ، انكار شناسايي قومي بين  بروز تنش  هاي زمينه

، صـلاحيت   مسـتقل   هويـت   عنـوان  بـه  و شوند  ادغام مسلط  ها بايد در هويت هويت  خرده  كه شود مي

                                                           
1. http://hrw.org/reports/1993/iraqanfal/ANFALINT.htm 
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  چنـدقومي   جوامـع   تمـامي   براي  قبولي  قابل را نسخه   همانندسازي  توان نمي  بنابراين. ندارند شناسايي

 .قرار داد  مورد توجه

  فدراليسم  نظريه .4

اين كشورها عبارت بودند از  ؛كشور رسماً فدرال در جهان وجود داشت 9فقط در آغاز قرن بيستم، 

 ،متولي در پايان قرن بيس. آمريكا و ونزوئلا يس،ئمكزيك، سو آلمان، كانادا، برزيل، استراليا، آرژانتين،

امارات متحده عربي  تانزانيا، روسيه، پاكستان، نيجريه، مالزي، هند، كومور، بلژيك، كشورهاي اتريش،

 محـدود  ،تعداد كشـورهاي فـدرال  نظر هر چند از . پيوستندو آفريقاي جنوبي به اين دسته از كشورها 

فضايي و جمعيـت   لحاظهستند، از  ياينكه اكثر آنها كشورهاي بزرگ و پرجمعيت دليلولي به هستند، 

قـرن بيسـتم را از نظـر     ،رو از ايـن . شـوند  شـامل مـي   درصد كره زمـين را  50حدود  ،نظام فدراليسم

 ).2005، 1هوگلين(كنند  ميتلقي قرن فدراليسم  ،تقسيمات كشوري

"فئودوس"برگرفته از ريشه  فدراليسم
 .اسـت   بـه معنـاي لغـوي عهـد، پيمـان و قـول       ،لاتين 2

 ،آن شود كـه بـر طبـق    طور ساده به اصلي از سازماندهي و همبستگي دولتي گفته مي هب "فدراليسم"

) هـا  ايالت مثلاً(جزء و واحدهاي سياسي ) دولت فدرال مركزي(نظام سياسي از يك واحد سياسي كل 

هر چند هر دو اين سطوح دولتي، يعني سطح فدرال و ايالتي، از نهادهاي دولتي خود . شود تشكيل مي

همـه   ،، اما در عين حـال ر هستندقضائيه برخوردا حكومت و دستگاه اداري دولتي، پارلمان و قوه مانند

اصل وحـدت  "فدراليسم را  ).2009، 3داستنفور( دهند مي آنها با هم يك نظام سياسي واحد را تشكيل

يـك ملـت ـ يـك     "به جاي اصـل   هاي مذكور، در نظامو اين به معني است كه  اند ناميده "در كثرت

است كه مبنا و ملاك حاكميـت سياسـي    ، پلوراليسم و تنوع ملي، قومي، فرهنگي، ديني حاكم"دولت

 پخـش و   توزيـع   اسـاس  بـر   كه  است  كومتيح  روش  ، يك آن  كلي  در مفهوم  فدراليسم. گيرد قرار مي

  .)1384هدايتي، (استوار است   جامعه  در يك  سياسي  قدرت  سرزميني 

   :گيرد مي  زير شكل  اصول طبق بر  فدراليسم  موجوديت

                                                           
1. Hueglin 

2. Foedus 

3. Stanford 
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  يـك  هر  و براي دهد مورد توجه قرار مي  و مكان  را در زمان  بشري  جوامع  گوناگوني ، فدراليسم .1

 .شود قائل مي  و وظايفي  حقوق  ، دهنده  تشكيل  ياز واحدها

. بينجامـد  ادغـام    اتحاد بـه   لزوماً اين  آنكه  بدون ،آورد دوجو  به  كند اتحادي مي  كوشش  فدراليسم .2

  وجـودي   ، دليـل  ملـي   با جامعه  محلي  اجتماع  همزيستي  ، با تضمين و يگانگي  گوناگوني مزمانه  رعايت

  استقلال  دادن  از دست با وجود،  فدراسيون  دهنده  تشكيل  اعضاي ، ترتيب  دينب. آيد شمار مي به  فدراليسم

 .)23 : 1377 ، پاك  خوبروي( شوند جديد محو نمي  جامعه  در يكپارچگي ، شان مطلق

در . دراليسم كئوپراتيو يا تعـاوني و فدراليسم دوگانه ف :وجود دارددو نوع فدراليسم  ،طور خلاصه هب

كمتـرين  يكديگر از استقلال فراواني برخوردار هستند و در كار  ،و ايالتي هر دو سطح فدرال ،نوع اول

در  تنيـده هسـتند و    اما در نوع دوم، استقلال هر دو سطح محدود است و هر دو درهم. دارند دخالت را

 مـثلاً در  ،ليسـم شـكل فدرا  .انـد  وابسـته  يكـديگر  حوزه يكديگر نفوذ دارند و بـه طـرق مختلـف بـه    

؛ 1385 لمينـگ، (اسـت   كئوپراتيـو نيـز  تـا انـدازه زيـادي دوگانـه و در آلمـان       ،متحده آمريكـا  ايالات

 .) 22: 1377 ، پاك خوبروي

 : توان به سه دسته تقسيم كرد نحوه تشكيل و مشخصات عمومي مينظر از  را كشورهاي فدرال

حكومـت  گيري  شكل عملاً ،بزرگ ييجغرافياوسعت ساخت تاريخي و دليل ه كه ب ييكشورها .1

انتين، استراليا، روسـيه و  ژايالات متحده آمريكا، برزيل، آر مانندنبوده است؛  پذير متمركز در آنها امكان

ايـن نـوع    .و فدراليسم بوده اسـت  صورت عدم تمركزه اين كشورها ب نظام اداري در ،غيره كه از آغاز

هـوگلين،  (باشـد   مـي معروف  1به فدراليسم سرزميني ،شوري استفدراليسم كه اساساً نوعي تقسيم ك

2005.(  

از اند و  قادر به حفظ موجوديت نبوده ييبه تنها كم،و جمعيت  ه دليل كوچكيكه بيي كشورها -2

 به يكديگروجود آورده و از نظر اقتصادي نيز ه و هويت و كشور جديدي باند  با هم متحد شده اين رو،

با چهار زبان رسـمي   ،وشش دولت كه از بيست استترين اين كشورها سوئيس  قديمي. اند متكي شده

 ـ        ميهمچنين . تشكيل شده است هـم پيوسـتن   ه تـوان از آلمـان در قـرن نـوزدهم نـام بـرد كـه از ب

  .وجود آمده هاي متعدد ب نشين شاهزاده

                                                           
1. Territorial Federalism 
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انـد نظـام    دههاي قـومي مجبـور بـو    مين حقوق اقليتأله ملي و تأكه براي حل مسيي كشورها .3

كه كانـادا، هندوسـتان، اسـپانيا و    نمايند و سيستم فدرال را جايگزين آن  منحل كنندمتمركز قبلي را 

 كننـد  اطـلاق مـي   نيـز  اين نوع فدراليسم را فدراليسم فرهنگـي  .اين جمله كشورها هستندبلژيك از 

 ).2005هوگلين، (

  سهامي  مشاركت  نظريه  .5

  ، شـيوه داخلـي   از منازعات  براي مديريت مناطق و جلوگيري  اختاريس  ديگر از سازوكارهاي  يكي

نيز گفته  "دمكراسي انجمني" گاهي به آناست كه در فارسي  1 قدرت  يا سهامداري  سهامي  مشاركت

در  پيراموني -مركز  مناقشات  كه، از كشور  در بخشي  سراسر كشور و هم  براي  هم  شيوه  اين.  شود مي

بـا فدراليسـم    ،يسئمدل مشاركت سهامي در بعضي كشورها مانند سو. استاجرا   قابل رد،آن وجود دا

  .)43-3: 2005، 2اليري(است  و تمايز آن با فدراليسم دشوار شود متقارن مي

و اجرا   مطرح ،1917  هلند در سال  ابتدا توسط سياستمداران ،" سهامي  مشاركت"  مربوط به  اصول

ايرلنـد    و اهالي 1970 ها در سال ، فيجي1955  ها در سال ، مالزيايي1943  ها در سال لبناني سپس. شد

  كه  است  معني  اين  به  سهامي  مشاركت. اجرا كردندرا   آن  مختلف  هاي شيوه  به ،1974  در سال  شمالي

در سـاختار   ، بايـد  جمعيـت   نـدازه اماننـد    متغيرهايي  به  با توجه ، اي فرقه -  قومي  هاي از گروه  هر يك

و تشـكيل منـاطق   باشـد  توانـد بـه صـورت افقـي      اين تقسـيم قـدرت مـي   . دنباش  داشته  سهم  قدرت

يس تجلي پيدا كند كه در اينجا با فدراليسـم  ئمانند سو ،در چارچوب يك حاكميت سياسي ،خودمختار

تباطي بـين تقسـيمات كشـوري و    ؛ به اين معني كه هيچ ارباشد يا به صورت عمودي شود متقارن مي

ولـي هـر يـك از     ،شـود  عناصر هويتي وجود ندارد، بلكه نظام حكومتي بـه صـورت بسـيط اداره مـي    

  سـهامي   مشاركت. مانند لبنان ،در حاكميت سهم دارند ،قدرت خود با توجه به ميزانهاي قومي  گروه

 :شود اجرا ميزير   چهار صورت  معمولاً به

 .دارند  سهم  در آن  اي فرقه -  قومي  هاي از گروه  هر يك  راگير، كهف  ائتلافي  دولت. 1

وزن   متناسـب  ، قـومي   هـاي  از گـروه   هر يك  كه  معني  اين  ، به تناسبي  مندي و بهره  نمايندگي. 2

                                                           
1. Power-Sharing System 
2. O'Leary 
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  .مند شوند بهره  آن  هاي و هزينه  مواهب ازو باشند  شتهحضور دا  در ساختار حكومتي  خويش 

هـا قـادر باشـند     اقليـت   نمايگـان   كـه   معنـي   ايـن   ها، بـه  اقليت  براي  اساسي  قانون  يوتو  حق. 3

و اليري،  1سي گري. ام(كنند وتو را دارد   منافات  آن  اي فرقه  -  قومي  با منافع كاملاً  كه  هايي سياست

1993 :35-36.(    

و   شـمالي  و ايرلنـد   ، لبنان مانند قبرس ،كشورها  در برخي  سهامي  مشاركت  الگوي  شكست  تجربه

  بررسـي   را بـه   ظـران ن و كانـادا، صـاحب    يسئ، مانند هلند، سـو از كشورها ديگر  در برخي  آن  موفقيت

 .شوند مزبور مي  تئوري  و ناكامي  موفقيت  دهد كه موجب سوق مي  شرايطي

  بـه  شـود را  مي و دمكراتيك   باثبات  چندقومي  جامعه  برقراري  موجب  كه  شرايطي 2ليجفارت  آرنت

 :داند زير مي  شرح

  سـهم داشـته    اي فرقـه  ـ  قومي  هاي گروه  تمامي  مجريه  ، در قوه سهامي  مشاركت  چارچوب در. 1

  باشد كه  چندقومي  ائتلاف  عملاً نوعي  و حكومت كنند  ها مشاركت گيري در تصميم  اي گونه و به باشند

 .باشند  از يكديگر منفك  غيررسمي طور رسمي يا به ،ركشو  قواي  در آن

 باشند،  حضور داشته  خويش  وزن  متناسب  قومي  هاي ، گروه در پارلمان  .2

 باشد،  وجود داشته  متناسب  ، احزاب اي طبقه ـ  قومي  هاي شكاف طبق بر  .3

وجود داشته   هر قوم  تناسب  به  حكومتي  گيري تصميم  و مراتب  سطوح  در تمام  قومي  نمايندگي. 4

 .باشد

 .باشد  حاكم  سياسي  و تمركززدايي  و غيرسرزميني  سرزميني  فدراليسم  .5

را   آن  راحتـي   بـه   و نتـوان  كنـد   ها حمايت اقليت  از حقوق  كه  مكتوب  اساسي  قانون  وجود يك. 6

سي گري و اليري، . ام( باشد  غيرممكن  حتييا   بسيار سخت  تغيير آن  رويه ديگر، عبارت  تغيير داد، به

1993 :38(  

  بـوده   متفاوت  سهامي  مشاركت  الگوي كارگيريب  نتايج  دهد كه مي  نشان  جهان  كشورهاي  تجربه

از كشـورها منجـر     برخيدر   چندقومي  باثبات اًنسبت  هاي ظهور دمكراسي  الگو به  اين  كه  درحالي.  است

  ديگر از كشـورها نتوانسـته    اي پاره در  ولي)  تر بلژيك پايين  ، هلند و در درجه يسئسومانند (  است  شده

                                                           
1. McGarry 

2. Arend Lijphart 
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  ايـن  و عـراق،  در افغانسـتان   اكنون ).  و لبنان  مانند سريلانكا، قبرس( شود  قومي  بروز تنش  مانعاست 

 . است  كرده  جلوگيري  سياسي چند قلمرو  به ها،كشور  اين  و از تجزيه  اجراست  الگو در حال

نـدارد،    همبسـتگي   بـا كشـمكش    چندقومي  جامعه  كه  است  اين  سهامي  مشاركت  نظريه  مفروضه

 ـ   تـوان  مي  هستند كهدارا   مشترك  آشكار و محسوس  منافع  دسته  يك ، جوامع  گونه اين  بلكه   اآنهـا را ب

  بـين   و تبـادل   زنـي  چانـه امكـان   ،رو ناز اي. به دست آورد  مطلوبيت  سازي و بهينه  عقلايي  هاي روش

  ، مـانع  و ثـروت   قـدرت   تحصيل  هاي با تغيير سياست  توان دارد و مي  وجود  اي فرقه -  قومي  هاي گروه

  موفقيـت  هـاي   از راه  يكـي  ، بنـابراين ). 60-59: 1998، 1گانگلي( شد  اي فرقه ـ  قومي  هاي بروز تنش

  وتـوي   حـق   ،آن  مهمترين  كه  است  سهم برخوردار از  هاي گروه  به  يخودمختار  اعطاي ،مزبور  الگوي

 . است  متقابل

  تمركز يا تمركززدايي  عدم  نظريه .6

  امكانـات   و گـاهي  -  گيري و اختيار تصميم  حق ، مركزي  دولت  در آن  كه  است  تمركز روشي  عدم

  سياسـي   توسـعه   با توجه بـه ميـزان    آن  متصديان  كه كند واگذار مي  محلي  نهادهاي  را به  لازم  مادي

  ).38: 1999، 2؛ ماناسون و لوهر 5-1: 1356 نبوي،(اند  شده  انتخاب  محل  همان  توسط مردم ،كشور

قـوا   تفكيك  علاوه بر  كه  است  فرض  اين بر  مبتني ، دمكراتيك  در كشورهاي  تمركززدايي  فلسفه

انجـام   كشور  مختلف  در نواحي  حكومت  از نيروي  ديگري  ، بايد تجزيه ستا  دمكراسي  شرط بقاي  كه

از  ،بيشتر  چه شود تا هر  تقسيم پيراموني  مناطق ويژه به،  مختلف  در مناطق  حكومت  قدرت  ، يعنيشود

  ايه قدرت ،از كشور  اگر در هر قسمت ، فرض  اين  بر اساس. شود كاسته   مركزي  انحصار دولت  ميزان

  نتوانـد حقـوق    مركزي  حكومت  خواهد شد كه  موجب  اختيارات  باشند، همين اختياراتي   صاحب  محلي

 .)219: 1347 رحيمي،(كند   را غصب  مردم  مسلم

  مشـاركت   ،مـردم   شود و هـم  بيشتر مي  حكومت  نظارتي  هاي مكانيسم ، هم تمركززدايي  از طريق

الگـو    اگر اين  كه  است  داده  تمركز نشان  عدم  كارنامه. داشتخواهند  خود  در سرنوشت  تري واسطه  كم

خواهـد بـود و     امـر صـوري    اجرا شود، صـرفاً يـك    اقتدارگرا با اقتصاد متمركز و دولتي  هاي در دولت

                                                           
1. Ganguly  
2. Manason & Loehr 
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و   تمركز با اقتصاد غيردولتي  عدم اگر  باشد، ولي  موفق  پيراموني -مركز  هاي تنش  تواند در كاهش نمي

  خـود را انتخـاب    اي منطقـه   متصـديان  ، طور مسـتقيم   به  مناطق  باشد و مردمهمراه   نهادينه  دمكراسي

  كارنامـه . خواهـد بـود    فدراليسم  شبه  و اساساً نوعي ) مانند فرانسه(باشد   فقوتواند م الگو مي  كنند، اين

  اسـت   داري حكومـت   بـراي   بوروكراتيـك   سياست  يك اًاساس، الگو  اين  دهد كه مي  نشان  تمركززدايي

  ).172: 1381اجلالي، (

 اداري، اجرايـي، و  هتوان به سه دست تمركززدايي را مي ،كلي طور هميزان قدرت واگذاري، بنظر  از

شـوند، بـدون    وظايف دولتي به شيوه غيرمتمركز انجام مي ،در تمركززدايي اداري. كردتقنيني تقسيم 

ايـن امـر   . اي انتقـال داده شـوند   منطقهسطح از سطح مركزي به  ،گيري هاي تصميم يتاينكه صلاح

انجام ها  هايي از وزارتخانه ها يا بخش تر به اين معناست كه وظايف اداري توسط شعبه طور مشخص هب

 ـشوند  مي  ـ غيرمتمركـز در سـطح منـاطق تأسـيس مـي      ه طـور كه ب ايـن شـكل از   همچنـين  . دگردن

  . )90-89: 1389اطاعت، ( شود ناميده مي "زدايي كمترا" ،تمركززدايي

گونه تمركززدايي ـ بر   البته در اين. استعدم تمركز وظايف دولتي  عنايبه م ،تمركززدايي اجرايي

به دسـتگاه   ،انجام مستقلانه و خودمسئولانه آنها به منظورخلاف تمركززدايي اداري ـ وظايف دولتي  

ر اروپـا يافـت   داز تمركززدايـي  از ايـن شـكل    هـاي متعـددي    نهنمو. شوند اداري مناطق تفويض مي

  ).در بريتانياي كبير و فرانسه ،براي نمونه(شود  مي

واگـذاري صـلاحيت قانونگـذاري بـه      كـه بـه معنـاي    اسـت تمركززدايي در قانونگذاري  ،سومين نوع

هاي كلي را وضع و اجرا كند، ولي مناطق  به عبارت ديگر، دولت فقط سياست .باشد هاي مناطق مي پارلمان

  .1)2008ايرانپور، ( هاي لازم را وضع و اجرا نمايند اي خود، قوانين و سياست بر حسب مقتضيات منطقه

  سرزميني  مدل خودمختاري. 7

  يـا قاعـده    قانون  يعنيNomos  خود و  يعني auto  يوناني  از دو كلمه2  خودمختاري  واژه ، در لغت

(rule)  بر خود   قوانين  و وضع تدوين   حق  معني  به  كلمه  اين  اصلي  معني ،رو  از اين  .است  شده  گرفته

 .  است

                                                           
1. http://www.if-id.de 

2. Autonomy 
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،  موسـع  در مفهـوم  .  است  تمايز قائل  خودمختاري  و مضيق  موسع  مفهوم  بين " برنهارت  رودولف"

. اسـت امـور داخلـي و برقـراري روابـط خـارجي        تنظـيم  هـا در   دولـت اختيار   حق  بيانگر  خودمختاري

  بـه   سرنوشـت   تعيـين   حـق   و اعطـاي   محافظـت   معنـي   به  ، خودمختاري مضيق  در مفهوم  كه درحالي

  شـود، بيشـتر مفهـوم    مـي صحبت   از خودمختاري  ، وقتيادبيات سياسي، در ينظر و  به.  هاست اقليت

و  " ريچارد ليلـيچ " ).211: 1979، 2و كرافورث 26-25: 1981، 1برنهاردت(  مورد نظر است  آن  مضيق

خـود را    هـاي  ديدگاه ،" الملل بين در حقوق  خودمختاري  مفهوم"  عنوان با  اي در مقاله " هانوم  هرست"

  :كنند مي  بيانچنين   خودمختاري  درباره

  واحـد خودمختـار در سـطوح     يـك   عمـل   استقلال معمولاً  ،خودمختاريمنظور از «

يا   ملي  دولت  كنترل  تحت ، معمولاً و امنيتي  امور خارجه  كه  ، درحالياست  و داخلي  محلي

و   اقتصـادي   در زمينـه   لمللـي ا بين  هاي از توافقنامه  انعقاد برخي  اما گاه. دارد قرار  مركزي

: 1980، 3هـانوم و ليلـيچ  (» خودمختار قرار بگيـرد  در اختيار واحد  است  ممكن ، فرهنگي

858-889.(  

اسـت كـه در منـاطق     يطيف ـ ،دهد كه خودمختاري بررسي انواع مصاديق خودمختاري نشان مي

  .براي آن بيان كرداي  يك تعريف كليشهتوان  نميحدود اختيارات آن متفاوت است، بنابراين  ،مختلف

خـودگرداني  معمولاً بـه   .يابد تجلي مي  فرهنگي  دمختاريو خو  سرزميني به دو صورت  خودمختاري

بنـابراين در   .گوينـد  مـي   سـرزميني   خودمختـاري  ،يك اقليت قومي در يك منطقـه جغرافيـايي خـاص   

وجود دارد   ديگر خودمختاري  نوع ، واقع  اما در عالم. يابد اهميت ميعنصر جغرافيا  ،خودمختاري سرزميني

" فرهنگي  خودمختاري"  آن  به  كه
در   خـاص   گـروه   يك  اعضاي  براي  خودمختاري  نوع  اين. گويند مي 4

  بـه  معمـولاً  ، فرهنگـي   خودمختـاري . كنـد  مي  صدق) آنها  اقامت  محل  به توجه   بدون(  دولت  يك  داخل

در  5 يـا شخصـي    فرهنگي  خودمختاري  مفهوم .شود مي  داده  و قومي  ، فرهنگي ، مذهبي زباني  هاي اقليت

  كـه   اسـت   شـده   ديدهگاهي اروپا،   در تاريخ.  است  پيدا كرده توسعه  "ها از اقليت  حمايت"  اصل  چارچوب

                                                           
1. Bernhardt 
2. Crawforth 

3. Hannum  & lillich 

4. Cultural Autonomy 
5. Personal Autonomy 
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  همچنـين . كنند  خود عمل  و سنن  قوانين  طبق  دادند كه مي  ها اجازه يهودي برخي   به  اروپايي  حكمرانان

هـاي   خودمختـاري  ،" ملـت   سيستم"  خود در چارچوب  غيرمسلمان  از جوامع  برخي  به  نيعثما  امپراتوري

به معني آزادي عمـل   گيبنابراين، خودمختاري فرهن). 53- 32: 1988، 1اسمان( بود  اعطا كرده  فرهنگي 

  ). 35: 1996، 2لپيدت(است خود  اي در انجام امور شخصي هاي قومي و فرقه اقليت

  اي منطقـه هـاي   از بحـران   پيشگيري  راهكار كارآمد براي  تنهابه عنوان را   دمختاريخو  توان نمي

سياسي كـاركرد    راهكار در كشورهاي پيشرفته  اين دهد كه  مي  نشان  خودمختاري  كارنامه. تجويز كرد

و   داخلـي   الزامـات  طبق و بر  طلبي بروز جدايي  عدمباور به نيز با   پيشرفته  كشورهاي  ، البته دارد  مثبت

گيـري رژيـم خودمختـاري بـه      همچنين در كشورهايي كـه شـكل  . دهند مي  امر تن  اين  به  المللي بين

نقـش خودمختـاري در مهـار     ،آميز و تدريجي، نه از روي اضطرار و اجبار بوده اسـت  صورت مسالمت

نـدارد، در    مثبتـي   كارنامه ،ااقتدارگر  در كشورهاي  خودمختاري  نتايج. ها مثبت ارزيابي شده است تنش

بـراي  . گـردد  مـي   تحميـل   المللـي  ا با اجبار بينيپاشد  مي  يا زود از هم  خودمختاري  ، رژيم مناطق  اين

توان مثال زد كه ظاهراً به اكراد خودمختاري داده بود، ولي در عمل آنها  مثال، عراق دوره صدام را مي

  يياكـار   شـده   دمكراتيـك   جوامـع   بـراي   كه  است  سازوكاري  خودمختاري  بنابراين. كرد را قتل عام مي

، شـود  نمـي   رعايـت   قـومي  هـاي   نظر از انتساب صرف  انسان  حقوق  كه  بيشتري دارد، زيرا در جوامعي

  داده  هـا نشـان   خودمختـاري   تجربـه همچنين . نشدنخواهد   رعايت  اولي  طريق  ها نيز به اقليت  حقوق

  .ها تلقي كرد توان آن را به مثابه نوشداروي مشكلات و مطالبات اقليت نمي   هك  است

 مديريت جوامع چندقومي  هاي ساختاري مقايسه مدل. 8

 :سازوكارها وجود دارد  در اين  عمده  گيري دهد كه دو جهت هاي مختلف نشان مي مقايسه مدل

 و تكثر،  رويكرد انكار تنوع. 1

 و تكثر،  تنوع  رويكرد اعتقاد به .2

  كـه   گرفـت  قرار  حاكمان  در دستور كار برخي  كشي و نسل  سازي ندهمان  ، دو روش در رويكرد اول

  تكثـر و تنـوع    بـه   اعتقاد عميـق   آن  اساس  كه  در رويكرد دوم. بيانگر شكست آن است  بشري  تجربه

                                                           
1. Esman 

2. Lapidoth 
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 : استشده   زير اعمال  گانه پنج  ، سازوكارهاي است

 ، جداسازي .1

 ، فدراليسم .2

 ، سهامي  مشاركت .3

 ، تمركززدايي .4

 .سرزميني و فرهنگي  خودمختاري .5

 ،واحـد  حاكميـت    در داخـل   قـومي   هاي گروه  از همزيستي  كه شود مي  فرض  جداسازي  در نظريه

  شـدني   واحد حـل   با حاكميت  چندقومي  در جوامع  با هر سازوكاري  امنيتي  و معماي پديد آيد  كشاكش

  معماي دوم اينكه،و   است  نادرست ، جداسازي  نظريه  فرض  اولاً پيش  كهشد   اثباتدر اين باره .  نيست

امكـان   عمـلاً   فرمـولي   چنـين   اجراي  امكاناً اساس براين، علاوه. شود نمي  مزبور حل  با فرمول  امنيتي

 .ايجـاد نشـود    قـومي   بـين   داد تا تنش  تشكيل  مستقل  دولت  بايد هزاران ، فرمول  اين طبق، زيرا  ندارد

شـود   تـلاش مـي  ها  بنابراين، در جداسازي با ترسيم مجدد مرز سرزميني و انحصاري كردن صلاحيت

هاي ساختاري تفاوت مـاهوي دارد و از   و اين مدل با ساير مدل كاهش يابدهاي بالقوه و بالفعل  تنش

 .شود ميمشاهده بين آنها  شباهت كمي ،اي مقايسهنظر 

از   نظـام فدراليسـم    سياسي  قدرت  ، يعني است  دوگانه ، و منشأ قدرت  سرچشمه ، فدراليسم  در مدل

در   مشاركت و  محلي  هاي دولت  با تشكيل مناطق  بنابراين. گيرد مي  سرچشمه  مركزي  و دولت  مناطق

 . كنند مي   جلوگيري  قومي  مناقشه روز شرايطباز  ، مركزي  ساختار قدرت

ــدل ــان  م ــر، هم ــوي  ديگ ــاركت  الگ ــهامي  مش ــهيم  س ــا س ــدن  ي ــت  ش ــي  در حاكمي  و  سياس

  اسـت   مزبور ايـن   مدل  معناي. است  اقوام  جمعيتي ـ  سياسي  وزن طبق بر  حكومتي  هاي گيري تصميم

  بـراي  معمـولاً . باشـد  سـهيم    ار حاكميـت در سـاخت  ، جمعيـت   مانند  پارامترهايي طبق بر  هر قومي  كه

 بـر   كنند كـه  مي  وتو تعبيه  حق  نام  به  ها راهكاري نظام  ، در اين اكثريت  ديكتاتوري  از سلطه  جلوگيري

  ايـن   كـه كند  وتو ميرا   هايي سياست خود،  حياتي  هاي حفظ ارزش  به منظور  قومي  هر گروه ، آن طبق

و اخيـراً در    و مـالزي   مانند هلند، لبنـان   كشورهايي در  سهامي  مشاركت  مدل. د نمايدها را تهدي ارزش

  .شود مياجرا عراق و افغانستان 
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  برخي  مركزي  دولت  كه باشد ا ميمعن  اين  به ، است  تمركز معروف  عدم  سياست  به  كه  چهارم  مدل

اي از امور، از خودگرداني  يا مناطق در پارهكند  واگذار مي  در مناطق  انتصابي  عاملان  خود را به  وظايف

  دولـت   بيشـتر بـه    منـاطق   قدرت  اساس  ، يعني واحد است  قدرت  در اينجا سرچشمه. برخوردار هستند

 . با فدراليسم و مشاركت سهامي متفاوت است ،منشا قدرت نظر بنابراين، از. گردد برمي  مركزي

 ساخت نيست، قدرت تك شاءهر چند من ، اي فرقه ـ  قومي  هاي اقليت  خودمختاري  در مورد مدل

  حاكميـت   يـك   در چـارچوب   داخلـي   سرنوشت  تعيين  حقاز   مندي بهره  معناي  به  ولي خودمختاري

.  است  خارجي  سياست و  در امور دفاعي  مركزي  دولت  انحصاري  حق  شناختن  رسميت  و به  سياسي

  يـك   سيطره  تحت ، اي فرقه/ قومي  اقليت  گروه  يك  كه شود مي  پياده  هاييالگو عموماً در كشور  اين

در . وجـود دارد آنهـا    بنيـادي   حقـوق   يـا نقـض    در اكثريت  اقليت  قرار دارد و خطر ادغام  غالب  قوم

،  و اقتصـادي   سياسـي  از منـابع    عادلانـه   منـدي  و بهـره   فرهنگي  حفظ هويت  ، براي مواقع  گونه اين

)  پراكندگي  در صورت(  فرهنگي و خودمختاري )  تمركز جغرافيايي  در صورت(  اي خودمختاري منطقه

سـاخت قـدرت در كشـورهاي داراي خودمختـاري      ،بنـابراين  .شـود  مـي   آنها در نظـر گرفتـه    براي

 .با فدراليسم و مشاركت سهامي مشابهت دارد نظر،چندگانه است و از اين  ،سرزميني

  بـراي  ، كامـل   الگوي  يكتوان  نمي  دهد كه مي  فوق نشان  ساختاري  هاي از مدل  هر يك  بررسي

تـوان   مـي .  را دارنـد خـود    خاص نقاط ضعف و قوت  ،از آنها  و هر يك  يافت  چندقومي  جوامع  مديريت

  :نشان داد جدول زيردر  به صورت نسبي هاي فوق را هاي مدل ها و تفاوت شباهت

  
   



 ...مناطق مديريت  هاي ساختاري مقايسه مدل                                                                                                            84

  مديريت جوامع چندقومي  هاي ساختاري مقايسه مدل ):1( دولج

 پارامترها مشاركت سهامي فدراليسم تمركززدايي جداسازي خودمختاري

مناطق خودمختار بسته به 

  .نوع آن مستقل هستند

هر يك دولت 

  .شوند مستقل مي

مناطق صرفاً  ادارات 

  .دولت مركزي هستند

هر يك از آنها به 

منزله شبه دولت 

  .كنند عمل مي

ممكن است مانند 

هر يك  ،سئيسو

دولت مستقل باشند يا  شبه

مانند لبنان تقسيم عمودي 

 .قدرت وجود نداشته باشد

جايگاه مناطق بر 

اساس قانون 

  اساسي

حفظ هويت يك گروه 

قومي و جلوگيري از 

  خشونت

جلوگيري از 

  هاي آينده جنگ

تقسيم كشوري و خوب 

  اداره كردن كشور

همزيستي 

 آميز مسالمت

مناطق و 

  هاي قومي گروه

آميز  همزيستي مسالمت

  هاي قومي گروه
  فلسفه وجودي

بين دولت مركزي و 

 منطقه خودمختار

هر يك 

هاي يك  صلاحيت

 دولت را دارند

تفويض محدود 

ها بين دولت  صلاحيت

 مركزي و مناطق

بين دولت فدرال 

هاي  و دولت

 ايالتي

هاي قومي  بين گروه

 مختلف
 ها صلاحيتتقسيم 

 مفهوم منشأ قدرت هاي قومي گروه ها ايالت مركز هاي قومي گروه هاي قومي گروه

به موازنه قدرت با توجه 

بين دولت مركزي و 

 همنطقه خود مختار، سابق

تاريخي تشكيل  و نهاد 

 .دمكراسي دارد

بسته به موازنه 

قدرت واحدهاي 

 .مستقل دارد

بسته به قدرت دولت 

 .مركزي دارد

به فرايند  بسته

تشكيل تاريخي 

 .دارد

بسته به موازنه قدرت بين 

ها و نهاد دمكراسي  گروه

 .دارد
 تضمين ماندگاري

دولت يا پارلمان مركزي و 

منطقه خودمختار 

 .كند گيري مي تصميم

پارلمان يا دولت هر 

يك از واحدها 

 گيري تصميم

 .كند مي

پارلمان يا دولت مركزي 

 .كند گيري مي تصميم

ها  ايالت پارلمان

گيري  تصميم

 .كند مي

پارلمان مركز 

 .كند گيري مي تصميم
 هاي مالي صلاحيت

ذاتي مناطق خودمختار و 

 دولت مركزي
ذاتي واحدهاي 

 مستقل
 ها ذاتي ايالت تفويضي

يا  ها ذاتي گروه

 غيرتفويضي

اصلي كه وظايف 

آن تقسيم  طبقبر 

 شود مي

ممكن است نماينگان 

 مناطق خود مختار نماينده

در پارلمان مركز داشته 

ثيري در أباشند، ولي ت

 .فرايند تقنين ندارند

گذاري  قانون

 .مركزي وجود ندارد

مناطق كشور ممكن است 

در پارلمان مركزي حضور 

داشته باشند، ولي پارلمان 

مركزي هويت مستقل از 

 .مناطق دارد

حضور نمايندگان 

ها در  ايالت

 پارلمان مركزي

حضور نمايندگان 

اي قومي در ه گروه

پارلمان مركزي و اعمال 

 حق وتو

مشاركت در 

گذاري  قانون

 مركزي

مذاكره و اعمال  تحميل،

 خشونت
مذاكره و اعمال 

 خشونت
 مذاكره تحميل

 مذاكره و اعمال خشونت

به سطح  با توجه(

 )كراسيودم

غالب  هراه و شيو

رفع يا تعديل 

اختلاف و ايجاد 

  توازن منافع
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  ها درباره ايران يك از مدل هر مضارسنجي و ارزيابي منافع و  امكان. 9

ها در مـورد ايـران، شـايان ذكـر اسـت بعـد از        در خصوص كارآمدي و بكارگيري هر يك از مدل

 80تجربـه  . تشكيل دولت مدرن از آغاز عصر پهلوي، ايران دوره تمركزگرايي شديدي را تجربه كـرد 

يي از نظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي چندان كارآمد نبـوده  سال اخير نشان داده است كه تمركزگرا

هر چند در آغاز تشكيل دولت مدرن، تمركزگرايي براي حفظ امنيـت و تماميـت ارضـي كشـور     . است

متأسفانه ورود درآمدهاي نفتي به سـبد درآمـدهاي   . ضروري بود؛ ولي ادامه آن توجيه چنداني نداشت

هاي مختلف به دولـت رانتيـر شـباهت     كرد و دولت ايران از جنبه دولت، فرايند تمركزگرايي را تشديد

هاي كمونيستي سـابق همـه بـر ايـن حقيقـت دلالـت        ويژه نظام تجربه كشورهاي مختلف، به. يافت

شود و بـا نظريـه    كند كه تمركزگرايي موجب پيدايش ناكارآمدي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي مي

  .حكمراني خوب، سازگاري ندارد

از سـوي  . در مورد فدراليسم، ايران از نظر ژئوپليتيكي در منطقه حساس و شـكننده قـرار دارد  اما 

ستيز انقلاب اسلامي و اهداف تهاجمي سياست خارجي ايـران، ايـن كشـور را در     ديگر، ماهيت سلطه

 همچنين اقدامات فعلي و سـابقه . هاي پنهان و آشكار دشمنان ايران قرار داده است معرض آماج حمله

ها در مناطق سرحدي ايـران و حمايـت خـارجي از آنهـا، هميشـه دغدغـه        طلبي برخي از گروه تجزيه

تا زماني كه دغدغه امنيتي وجود داشته باشد، هـر سـازوكاري كـه    .  نهادهاي امنيتي ايران بوده است

زگريزي آن، ظاهراً فدراليسم با توجه به ماهيت مرك. اين دغدغه را تشديد كند، قطعاً عقيم خواهد ماند

  .موجب افزايش اين دغدغه خواهد بود و در مورد ايران عملي نيست

طور كه گفته شد مفهوم اصلي اين اصطلاح اين است كه  اما در خصوص مشاركت سهامي، همان

با توجه بـه موزاييـك   . هر گروه قومي يا مناطق، سهمي از ساختار قدرت و احياناً حق وتو داشته باشد

پـذير نخواهـد بـود؛ زيـرا مناصـب و نهادهـاي        اي عملاً امكـان  ايران، چنين ايدهقومي در  -فرهنگي

گروهي براي احراز اين  -از سوي ديگر، رقابت ميان . حكومتي، تكافوي مطالبات اقوام را نخواهد داد

  .رساند مناصب افزايش پيدا خواهد كرد و اين امر به وحدت ملي آسيب مي

قومي به كار برده شده اسـت   لگو براي كشورهاي باسابقه تنش بينتر اينكه اساساً اين ا نكته مهم

  .اي وجود ندارد و در ايران چنين سابقه
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مذهبي كاربرد داشته كه درون يـك   ـهاي قومي   اساساً الگوي خودمختاري سرزميني براي اقليت

هـاي ارمنـي،    در ايران، به دليل پراكندگي جمعيتـي، فقـط بـراي اقليـت    . اند اكثريت غالب قرار گرفته

حـل،   تنهـا راه . تـوان الگـوي خودمختـاري سـرزميني بـه كـار بـرد        كليمي و زردشتي است كه نمـي 

توان اقليت قلمداد كرد  اقوام ايراني را نمي. مند هستند خودمختاري فرهنگي است كه عملاً از آن بهره

ان كاربرد نـدارد و قابـل   بنابراين الگوي مزبور براي اير. شود و تعريف حقوقي اقليت آنها را شامل نمي

هاي ديگـر نيـز چنـين     اي، خودمختاري سرزميني داده شود، گروه اگر قرار باشد به منطقه. اجرا نيست

اي خواهند داشت و اين امر خطرات امنيتي شديدي براي تماميت ارضي ايران در پـي خواهـد    مطالبه

  .داشت

ت و امكان اجرا دارد، الگوي تمركززدايي توان در مورد ايران به كار گرف حل ممكن كه مي تنها راه

  .شود در ادامه فوايد تئوريك و سازوكارهاي كاربرد آن بيان مي. است

  فوايد و چگونگي تحقق آن: در ايرانتمركززدايي . 10

و منافع عمومي را  وجود داردكه يك حكومت مركزي  طوري بوده استسنت حكمراني در ايران 

هـا و   هـا، سياسـتگذاري   هـا، اسـناد و برنامـه    قالـب قـوانين، لايحـه    منافع دراين دهد و  تشخيص مي

 ،سـنت حكمرانـي ايـران   در  .شود مي اجرامطرح و هاي اجرايي از سطح مركز تا سطح دهستان  برنامه

كـه دولـت    منـد هسـتند  و مقامات اجرايـي علاق  بوده استمورد توجه  كمترگيري  يندهاي تصميمافر

اساسـاً  . گيري كند مسائل مختلف تصميمدرباره ته باشد تا بتواند سريع ي داشا اختيارات بسيار گسترده

كـه   درحـالي  .كنـد  نوعي اقتدار تلقي مي را هاي سريع از سوي دولت گيري تصميمفرهنگ عمومي نيز 

مشـاركت، اجمـاع نخبگـان،    ماننـد   اصـولي  طبقاست كه تصميمات بر  اي به گونه مطلوبحكمراني 

گيري از خود تصميم  يند تصميمافر در حقيقت. كارآمدي، شفافيت اطلاعات و پاسخگويي اتخاذ شوند

فعـالان مـرتبط بـا    (نفـع   شكل گيرد كه نظرات افراد ذي اي يند فوق به گونهااگر فر زيرا ،تر است مهم

از قبيل يـك برنامـه   (يك تصميم  شنيده نشود و مشاركت آنها ممكن نشود، آنچه به عنوان) موضوع

شود و در ارتباط با كالاي عمومي و نفع عمـومي قـرار دارد،    ابلاغ مي) غيره اجرايي، سياست، قانون و

شـد و  خواهد زيادي مواجه  موانعگيري، در مقام اجرا با  يندهاي صحيح تصميماطي نشدن فر دليلبه 

  .)6: 1388آخوندي، ( خواهد بود هزينه تصميمات بسيار بالا
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اي، درجه تمركز ساختار مديريتي بخـش   اگر در جامعه تجربه بسياري از كشورها نشان داده است

كـاهش يابـد، بـه     )تفويض اختيار به مقامات محلي منتخب مردم آن منطقـه ( نفع مناطقعمومي به 

لاهـا و  كننـدگان كا  هاطلاعات عرض ،هاي محلي برقرار شود اي نظام دولت عبارت ديگر، اگر در جامعه

 .ها و ترجيحات متقاضيان آن كالاها و خدمات افزايش خواهد يافـت  خدمات عمومي محلي، از سليقه

كالاهـا   برايبراي تخصيص منابع  ،بنابراين تفويض اختيار به مقامات محلي منتخب مردم در مناطق

اعي را رفـاه اجتم ـ  ترتيـب، و بـدين   شود ميتر منابع  تخصيص بهينه موجب و خدمات عمومي محلي،

   ).159-171: 1384فرازمند، ( بهبود خواهد بخشيد

، خـودگرداني اداري . داردمزاياي مهم ديگري نيز  تفويض اختيار به مقامات محلي منتخب مردم،

خود مـردم منطقـه خواهـد     نيزو ) مسئولان و قانونگذاران محلي(باعث تغيير در رفتار بخش عمومي 

و قانونگذاران محلـي از يـك سـو، منتخـب مـردم       نمسئولا ،در حالت عدم تمركزاز آنجايي كه . شد

و از ) تـر اسـت   ها و ترجيحـات مـردم نزديـك    شان به سليقه ها و ترجيحات سليقه از اين رو،و ( هستند

سوي ديگر، تحت نظارت نزديك و مستقيم مردم هستند، در نتيجه، در كار خـود احسـاس مسـئوليت    

بـه ميـزان   ) حركت در راستاي ترجيحات مـردم ( ايت مردمجلب رض به منظوربيشتري خواهند كرد و 

 تحـت نظـارت  تمركز، مسئولان محلـي فقـط   وجود كه در حالت  درحالي .بسياري تلاش خواهند كرد

ارتباط بسـيار كـم آنهـا بـا      نيزمقامات مركزي هستند كه با توجه به حجم كار زياد ناظران مركزي و 

در نتيجه، مسئولان محلـي ممكـن اسـت     .برخوردار نيستيي لازم اكاراز  يمردم محلي، چنين نظارت

همچنين در حالت تمركز، مردم نتيجه و محصول ماليات . وظايف خود را به نحو مطلوب انجام ندهند

كنند و ممكـن اسـت ايـن تـوهم را داشـته باشـند كـه         طور ملموسي مشاهده نمي پرداختي خود را به

 پرداخت ماليـات از  بدين ترتيب،شود، و  مصرف نمي شان جيحاتهاي پرداختي آنها در جهت تر ماليات

، مردم، عرضه كالاهـا و  )هاي محلي در حالت تشكيل دولت( ولي در حالت عدم تمركز. روند طفره مي

تري مشاهده خواهند  طور مشخص هاي پرداختي خود را به وضوح و به خدمات عمومي ناشي از ماليات

بـا  . دهنـد  مينشان بيشتر تمايل رضه اين گونه كالاها و خدمات كرد، و در نتيجه، براي تأمين مالي ع

توجه به اينكه يكي از معضلات كشور ايران، وابستگي بخش عمـومي بـه درآمـدهاي نفتـي اسـت و      

بخش عمومي به درآمدهاي مالياتي است، اين  يافزايش اتكا، هاي مختلف در اين كشور هدف برنامه
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  . )128-120: 1378،  خوشكلام( اي برخوردار است العاده قتغيير در رفتار مردم، از اهميت فو

جان ". از سوي ديگر، تمركززدايي در سطوح مختلف، به بالندگي سياسي ايران كمك خواهد كرد

  : كند هاي سياسي نظام دموكراتيك غيرمتمركز را در پنج محور زير خلاصه مي مزيت "استوارت ميل

هـاي مـردم در حـوزه     شـود آگـاهي   ن سيستم موجب مياي. آموزش سياسي براي عامه مردم )1(

  .سياسي و مهارت آنها براي ايفاي نقش در كشور افزايش يابد

انـدوزي و كسـب    گمـان تجربـه   بـي . آموزش در زمينه تربيت كادرها و رهبران سياسي كشور )2(

رآمـد  شود رهبران سياسي كا هاي محلي باعث مي هاي مديريت سياسي از سوي رهبران دولت مهارت

شـود اغلـب رهبـران     طوري كـه مشـاهده مـي    در كل كشور و در سطح دولت فدرال تربيت شوند، به

هـاي محلـي    سياسي ملي كشورهايي مانند آمريكا كه يك سيستم فدرال دارد، از ميان رهبران دولت

  .شوند برگزيده مي

انديشمندان علوم سياسي، مشاركت را . ثبات سياسي از طريق مشاركت آحاد مردم در سياست )3(

  .دانند ها مي گانه مشروعيت حكومت هاي پنج يكي از بحران

دهـد در   تجربـه نشـان مـي   . تحقق برابري سياسي از طريق مشاركت سياسـي بيشـتر مـردم    )4(

كشورهايي كه سيستم فدرالي حاكم است، ميزان مشـاركت مـردم در سياسـت، بيشـتر از كشـورهاي      

  .كنند متمركز با سيستم بسيط و غيرمركب است كه مردم فقط در سطح ملي رهبران را انتخاب مي

به دليل سهولت دسترسي مردم به مديران محلي كه در نتيجه به تـدريج   افزايش پاسخگويي )5(

  .بخشد كارآمدي سيستم اداره جامعه را ارتقا مي

مندي مردم و اسـتفاده   افزايش اثربخشي دولت به دليل توجه به تحقق اهداف جامعه، رضايت )6(

  )206: 1384ترنر و هيوم، (تر از منابع موجود  بينانه واقع

  يابد؟ فوق در ايران چگونه تحقق مياما اهداف 

  كارآمدسازي شوراها  . 1

هاي متكثر اجتماعي و توزيـع فراگيـر جغرافيـايي در     شوراها به دليل اتصال مستقيم با اقشار و لايه

 بـا مشـكلات آنهـا، ظرفيتـي    نهاد اجتمـاعي   به عنوان آشناترينشهر و روستا و ارتباط نزديك با مردم، 

اجراي قـانون   .دارند شكوفايي و بالندگي استعدادها ،سعه و آباداني كشور، عدالتنظير براي تحقق تو كم
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منافع محلي را تا حدي فـراهم  درباره گوي نيروهاي محلي و گامي به پيش است و امكان گفت ،شوراها

ايجـاد منـافع عمـومي و كالاهـاي      ربـاره گيـري د  تصميم برايگيري شوراها  اما قدرت تصميم. كند مي

 ـ     به منظورتر  لي و از آن مهمعمومي مح هـاي آن   مين هزينـه أتنفيـذ و اجـراي آن تصـميمات و نيـز ت

  .)6: 1388آخوندي، ( بسيار محدود است ،جلوگيري از متخلفان از آن تصميماتبه منظور تصميمات و 

باشد، ولي اقـدامات زيـر نيـز     روندي كه تاكنون در خصوص شوراها وجود داشته است، مثبت مي

  :دسازي آن بايد انجام شودبراي كارآم

مند كردن شرايط كانديداهاي شوراهاي شهر و روستا، تا افراد لايق و كـاردان در ايـن    ضابطه -1

  ؛ عرصه وارد شوند

عنـوان ركـن اداره امـور    با متناسب با ظرفيتي كه در قانون اساسي  ،افزايش اختيارات شوراها -2

  هاي دولت به شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛  گري و واگذاري تصدياست كشور از آن نام برده شده 

تر و بيشتر به شوراهاي فرادست شامل شوراي بخـش،   تمركززدايي و تفويض اختيارات صريح -3

  شهرستان، استان و عالي استان؛ 

ها و منابع سالم و پايدار اداره شهر و روستا  مين هزينهأراهكارهاي اساسي و عملي براي ت ئهارا -4

  ها؛  ها و دهياري شهرداريتوسط 

تـر و   تمركززدايي و تفـويض اختيـارات صـريح   (تلاش براي انتزاع قانوني وظايف و اختيارات  -5

هاي اجرايي و انتقال آن به شوراي  مربوط به شوراها از وزارت كشور و ساير دستگاه )بيشتر به شوراها

  ها؛  عالي استان

  پارچه شهري و روستايي؛ ريزي دولت براي تحقق مديريت يك برنامه -6

  ؛ها در امور محلي ها و دهياري تقويت نقش شهرداري -7

هـا بـا شـوراها از     رفع موانع مربوط به ساختار، جايگاه، وظايف، اختيارات و نوع تعامل دستگاه -8

  ).59: 1377، افتخاري( طريق اصلاح قوانين

  انتخاب مستقيم شهرداران. 2

دوزد، اما فقط كسي كه كفش  ت است كه كفش را كفاش ميدرس«المثل يوناني،  طبق يك ضرب

اداره امور شهرها، نحـوه  ). 15: 1377بيتهام و بويل، (» زند داند كه كجاي پايش را مي پوشد، مي را مي
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شـان   ترين چيـزي اسـت كـه مـردم هـر روز در زنـدگي       نزديك ويژه شهردار به ،مديران شهر عملكرد

در  سـاليان طـولاني   در طي. وه انتخاب شهردار بسيار اهميت دارداز اين رو، نح. احساس خواهند كرد

اي كه شوراهاي محلـي پـس از انتخـاب     گونه به تداول بود،، روش انتخاب غيرمستقيم شهردار، ماروپا

كردند، اما از نيمه دوم قرن بيسـتم، بسـياري از ممالـك اروپـايي،      انتخاب ميتوسط مردم، شهردار را 

هردار توسط مردم را برگزيدند و با توجه به فوايـد آن، بـر ايـن شـيوه تأكيـد      شيوه مستقيم انتخاب ش

  .كنند مي

مختلـف   هـاي  در سيسـتم  ششهردار به عنوان مقام عالي اجرايي شهر، به واسطه دامنه اختيـارات 

 اسـت خاصي برخوردار  شود، از اهميت حكومتي، كه گاه امور قضايي و امنيتي شهرها را نيز شامل مي

اي تام و تمـام بـا    جايگاه، ملازمه و تفويض اختيارات حداكثري در اداره امور محلي به اين و بسط يد

ي أكشورهاي اروپايي، انتخـاب شـهردار بـا ر    در بسياري ازدليل، مشروعيت سياسي دارد و به همين 

هـا و   منـافي نظـارت شـوراهاي محلـي بـر سياسـت       ،مرا اينالبته . شود انجام مي مستقيم شهروندان

هاي سياسي  در برابر گروه ويبر وزن  نتخاب مستقيم شهردار،ا ها نيست، بلكه با هاي شهرداري برنامه

  .گردد برخوردار ميبالاتري از مشروعيت  ميزان از يو اعمال و شود ميافزوده 

 شود كه مردم بتوانند بهتر از گذشته در مديريت موجب مي انتخاب مستقيم شهردار ،از طرف ديگر

رابطه مسـتقيم بـين مـردم و     برقراري موجبانتخاب شهرداران با رأي مردم،  .اركت كنندشهري مش

 ،توانند بـا پشـتوانه مـردم و آسـودگي خـاطر بيشـتر نسـبت بـه گذشـته          شود و آنها مي شهرداران مي

  .هاي خود را در حوزه شهري انجام دهند فعاليت

توان مـوارد زيـر    مستقيم شهردار را مي با توجه به استدلال فوق، مهمترين دلايل ناظر بر انتخاب

  :دانست

هـاي وابسـته، از ثبـات شـغلي      شهرداران، مديران، مسئولان، كاركنان شـهرداري و سـازمان   -1

  . برخوردار خواهند شد

كند كـه مـردم، شـهردار باتجربـه،      با توجه به نقش شهردار در زندگي مردم، عقل ايجاب مي -2

  . و شهرداري انتخاب كنندمدير، مدبر و مطلع به امور شهر 

يابـد و   بكارگيري نيروهاي فاقد كارايي و مـازاد در سـازمان اداري و شـهرداري كـاهش مـي      -3
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  .تحولي جديد در مديريت شهري را شاهد خواهيم بود

ريزي جـدي بـه منظـور     پاسخگويي شهرداران به مطالبات مردم و نيز انگيزه آنها براي برنامه -4

  . افزايش خواهد يافتاداره و امور شهردار 

با انتخاب مستقيم شهردار توسـط مـردم، شـاهد استيضـاح و بركنـاري مكـرر شـهرداران در         -5

خواهد شد  مانع تباني شوراها با شهردارانبنابراين، چنين كاري . شهرهاي مختلف كشور نخواهيم بود

  ).1389خورسند، (

اي در كشـور اسـت؛ و اگـر يـك      گسـترده البته انتخاب مستقيم شهرداران، نيازمند سازوكار بسيار 

انتخـاب  . شهردار به هر دليلي امكان ادامه فعاليت نداشته باشد، بايـد مجـدداً انتخابـات برگـزار شـود     

هايي اسـت كـه اولاً بايـد اختيـارات و      شهردار توسط مردم، نيازمند فراهم كردن مقدمات و زيرساخت

در مديريت شهري كاهش يابد و در نهايـت، از  ها  ها و چالش وظايف شوراي شهر حفظ شود، درگيري

  . انتخاب شهردار با ابزار تبليغي و سياسي جلوگيري شود

هاي تمركززدايي كارآمد و اساساً حكمراني خوب، تغيير فرايند انتخاب شهردار  بنابراين، يكي از راه

  .در قوانين فعلي است

  قانون اساسي 44هاي كلي اصل  تسريع در اجراي سياست .3

به . گرايانه به مردم است هاي تمركززدايي در سطح كلان كشور، واگذاري امور تصدي يكي از راه

هـاي   كارخانجـات و شـركت  گرايي شديد در تاريخ سياسي معاصـر ايـران،    دليل تمركزگرايي و دولت

هـاي   دوسوم بودجه كشور به كارخانجات و شركت زيرا اند؛ گذاشتهبار سنگيني بر دوش دولت  ،دولتي

كه دولـت نتوانـد وقـت و تـوان كـافي بـراي        شده استموجب امر، و اين يافت  ميدولتي اختصاص 

وري در هـر دو بخـش    يي و بهـره ااين امر موجب كاهش كار .نظارت و هدايت جامعه اختصاص دهد

 ي،قـانون اساس ـ  44اصل  يكل يها ياستس يو اساس اجرا يهپا). 41-50: 1387نوبخت، (شده است 

 دو، ايـن بـاره  در  يـز ن يمقام معظم رهبر يهاست كه ابلاغ يرانا ياقتصاد يساختار يازسازاصل ب بر

 :كند يرا دنبال م يهدف اساس

 ،دولت و بازار يانم يمناسبات اقتصاد ييرتغ -

 .عدالت در سطح جامعه يهگسترش پا -
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 يريشدن اندازه دولت در اقتصاد جلوگ يماز حج ي،قانون اساس 44اصل  يراهبرد يها ياستس ابلاغ

تا بر اساس اصل مزيـت   دهد يجامعه قرار م يفعالان اقتصاد در برابررا  يديو افق روشن و جد كند مي

ايـن امـر    .ها، در سراسر كشور فعاليت اقتصـادي انجـام دهنـد    زني سياسي و انواع رانت نسبي و نه چانه

 يقـانون  تموانع و مشكلا پيش از ابلاغ اين اصل، اگر تا .شدتواند به آباداني مناطق ايران سرعت بخ مي

از  ياصلاح مواد ،قانون يبها و تصو ياستس ينبا ابلاغ ا ،اقتصاد كشور وجود داشتحوزه ورود به  يبرا

فعـالان   يموانع فـرارو  يا ي،قانون اساس 44اصل  يكل يها ياستس يقانون برنامه چهارم توسعه و اجرا

شـود   ميپا برداشته  يشاز پ ي،خارج يو حت يداخل يگذار يهسرما يانو متقاض يبخش خصوص ياقتصاد

 يعاجـرا و تسـر   يبـرا انسجام و انتظـام خاصـي   و  يابد مي يشامر افزا ينتحقق ا يبرا يانتظار عموم يا

 . )9- 15: 1387حسيني، (آيد  پديد مي در جامعه ياقتصاد يها يتفعال ايندفر

منـابع و   يور بهـره  يشافـزا  يـت، و در نها يو اثربخش ـ ييكارا يشافزا ي،در رشد اقتصاد تسريع

سهم  يشكاهش اندازه دولت، افزا ي،و عدالت اجتماع يعموم يتتحقق و گسترش مالك يد،عوامل تول

 زا ي،گذار يهسرما يبو ترغ يقتشو نيزو  يريپذ رقابت رشداشتغال،  يشو تعاون، افزا يبخش خصوص

اما  .شود كه در نهايت، منجر به حكمراني مطلوب مي قانون است ينبارز ا ياتو خصوص ياهداف اصل

ساختار و  از سويها  برخي مقاومت پيدايشموجب  ،استيلاي تاريخي دولت بر ساختار اقتصادي ايران

تـوان يكـي از ايـن     مـي  ،عنوان مثاله ب. است شدهدر برابر اجراي اصل مزبور بدنه دولت و ساير قوا 

محـروم  با محدود شدن يـا  ها را  كه واگذاري شركت دانستبرخي مديران ميان دولتي وجود موانع را 

تـوان بـا تـدوين قـوانين      كه اين مشكل را مي كنند تلقي ميمديريتي  اتشدن خود از منافع يا اختيار

دولتـي و نظـارت    همچنين شناسايي نهادهاي شبه. ضدانحصار و نظارت بر اجراي دقيق آنها حل كرد

  .عاليت نهادهاي واگذار شده، در اجراي درست اين اصل اهميت بسزايي دارددقيق بر ف

  ريزي عادلانه و مبتني بر عملكرد بودجه .4

گيران مناطق، نهادهاي محلي  يكي از ملزومات تمركززدايي، در اختيار داشتن منابع توسط تصميم

 ـ   . و خودگردان است ه اسـت يـا خيـر،    در خصوص اينكه تخصيص بودجه بـه منـاطق كشـور، عادلان

بودجه (ها  دهد كه بين داده ولي آمارهاي توسعه مناطق، نشان مي. نظرهاي بسياري وجود دارد اختلاف

وزارت صنايع در آمارهـاي سـال   . اي وجود ندارد توازن منطقه) رشد اقتصادي(ها  و ستانده) تخصيصي
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  :ه استاي از نظر رشد صنعتي را به شرح زير بيان كرد خود، شكاف منطقه 1388

  
  1388اي از نظر رشد صنعتي آمار سال  شكاف منطقه): 2(جدول 

 ستانا رتبه رده

 )1(  يافته صنعتي هاي توسعه استان

 يزد 1

 سمنان 2

 قزوين 3

 مركزي 4

 بوشهر 5

 اصفهان 6

 زنجان 7

 خوزستان 8

 كرمان 9

 قم 10

 آذربايجان شرقي 11

 )2(يافته صنعتي  كمترتوسعه هاي استان

 تهران 12

 خراسان شمالي 13

 گيلان 14

 هرمزگان 15

 خراسان رضوي 16

 چهارمحال و بختياري 17

 مازندران 18

 ايلام 19

 فارس 20

 )3(صنعتي  نيافته هاي توسعه استان

 ردبيلا 21

 لرستان 22

 خراسان جنوبي 23

 همدان 24

 كرمانشاه 25

 غربي آذربايجان 26

 كردستان 27

 گلستان 28

 كهگيلويه و بويراحمد 29

 بلوچستان سيستان و 30
 

  .1387- 1390وزارت صنايع و معادن، طرح آمايش صنعتي و معدني : منبع
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 -هاي ساختاري دارد كه به شـكاف بيشـتر مركـز    ريزي ايران، نارسايي از سوي ديگر، نظام بودجه

نـاقص و  ريـزي ايـران اسـت،     كه مشخصه ساختار بودجـه ريزي سنتي  بودجه. كند پيرامون كمك مي

ها كمتر مورد توجه  شود و ستاده كيد ميأها ت ها يا داده بيشتر بر هزينه ،در اين روش. باشد ميناكارآمد 

هـاي مهـم    كاري و ارتقاي كارآمدي از مزيت جويي اقتصادي، پرهيز از موازي اما صرفه. دنگير قرار مي

طـور دقيـق محاسـبه     بـه  ،در اين روش، قيمت تمام شده كـالا و خـدمات   .ريزي عملياتي است بودجه

هـاي   دولت هزينه سرانه محصولات توليد شـده اعـم از كـالا يـا خـدمات دسـتگاه       ،در واقع. شود مي

 . )77-88: 1386نژاد،  شبيري( كند زيرمجموعه خود را محاسبه مي

كـاهش   ،كننده بودجه ها و مناطق مختلف يا نهاد تهيه اهزني نمايندگان دستگ در اين صورت، چانه

 ،شـفاف شـدن بودجـه    ،بـرآن  علاوه. ريزي عملياتي است مهمترين مزيت بودجه ،جويي صرفه. يابد مي

همانند عمليـاتي   ،عملياتي كردن بودجه سالانه. كند ها را تسهيل مي بندي اجراي برنامه امكان اولويت

و دهـم،   نهم هاي كه دولت بودههاي اخير  در سال اقدامترين  ها، جدي كردن بودجه و ساختار سازمان

نظم و دهم تلاش كرده است دولت نهم . اند مورد توجه قرار داده ،ن را به عنوان قانون برنامه چهارمآ

مـالي   ها، به آنها اعتبار عملكرد دستگاه طبقبر  قصد داردو  هدايت كندريزي را از پايين به بالا  بودجه

   .ولي به لحاظ عملكردي، تا نقطه مطلوب فاصله زيادي در اين زمينه وجود دارد .دهد

است و دولت  بارهدر اين  هاي نهم و دهم از مهمترين دستاوردهاي دولت ،گيري زدايي در تصميم راكمت

 زني ـسـفرهاي اسـتاني   . پردازد ها مي گيري در سطح استان به توزيع قدرت تصميم ،ها به جاي توزيع تصميم

هـا   به مديران استانها و تفويض اختيار  عرضه خدمات و ايجاد زيرساخت .اين رويكرد را تشديد كرده است

بـا سـرعت   مـورد انتظـار از آنهـا،    اهداف كمي و كيفي تحقق شود  موجب مي ،اداره منابع مالي و انساني در

مـديران اسـتاني و تقويـت    توانمندسـازي  انتخـاب اسـتانداران لايـق و    . انجـام شـود  بيشتر و هزينه كمتر 

گونه اتلاف  هر ،اين اقدام همزمان با افزايش اختيارات مديران استاني ضروري است و ،هاي نظارتي دستگاه

  .هاي احتمالي را كاهش خواهد داد و سوءاستفاده، تخصيص ناعادلانه منابع براي مناطق منابع

  گيري نتيجه. 11

 ،ها بـا توجـه بـه سـير تحـولات تـاريخي خـود        لتكه دو دهد نشان ميهاي ساختاري  بررسي مدل

غير از مدل همانندسازي، همگي آنهـا در  . برگزيدندهاي متفاوتي را براي اداره جوامع متكثر خود  فرمول
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تاب تحمـل تحقيـر و نـابرابري را ندارنـد و يكـي از       ،هاي متفاوت كه هويت هستند اين اصل مشترك

ساس نابرابري را سـهيم شـدن در قـدرت و تعيـين سرنوشـت      ها براي اجتناب از اح ترين مكانيسم قوي

در كشـورهاي   ،براي رسيدن به اين هدف، شش مدل مـورد بحـث در ايـن مقالـه    . دانند توسط خود مي

درجات متفاوت مشاركت در قدرت سياسـي و   ،كه مهمترين وجه اشتراك آنها ه استشد آزمونمختلف 

وفصـل مسـئله تـنش     غير از فدراليسم همگي براي حـل  هاي مزبور، در ميان مدل. اختيار عمل آنهاست

 شدههاي متفاوت  اما از فدراليسم در كشورهاي مختلف استفاده. اند بالقوه يا بالفعل قومي مورد توجه بوده

 ،هاي آينده و در كشوري مانند آمريكا اجتناب از تنشبه منظور در كشوري مانند هند  هك طوري هاست؛ ب

بنابراين، فدراليسم ضـرورتاً دلالـت   . شدسنت تاريخي و به عنوان نوعي مدل دمكراسي تجربه  دليلبه 

سرشكن كردن قدرت مركز و حسن به منظور توان آن را در يك كشور همگن هويتي  قومي ندارد و مي

هـا   البته بديهي است شرايط كشورها براي هر يك از اين مدل. قرار دادسالاري مورد توجه  اجراي مردم

اسـت كـه   بـديهي  . توان نسخه واحدي براي كشورها با شرايط متفاوت تجويز كرد متفاوت است و نمي

هاي  در موفقيت يا شكست مدل گوناگون،هاي  يافتگي سياسي و سابقه تاريخي همزيستي هويت توسعه

. ركززدايي استبا توجه به ملزومات امنيت ملي، بهترين مدل براي اداره كشور، تم .ثيرگذار استأمزبور ت

تمركززدايـي  . ها، تبعات امنيتي خطرناكي براي تماميت ارضي ايران خواهنـد داشـت   متأسفانه ساير مدل

هاي سياسـي و امنيتـي،    با توجه به حساسيت. كند هاي مردم نزديك مي تصميمات مديران را به خواسته

هاي محلـي و انتخـاب    ومتدر حال حاضر با تقويت و كارآمدسازي شوراهاي شهر و روستا، تشكيل حك

قانون اساسي و  تخصيص عادلانه بودجه منـاطق   44مستقيم شهردار توسط مردم، اجراي درست اصل 

  .شود و بر اساس كاركرد، تا حدودي اين اهداف محقق مي

  

  

  منابع

  فارسي) الف

لازم  ضـرورتي : گفت وگو با دكتر عباس آخوندي درباره تقويت حكمراني محلـي  )1388(عباس  ،آخوندي

  .1971شماره  ،روزنامه اعتماد ،اما ناكافي
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  .53مطالعات مديريت، شماره 

فصلنامه مطالعـات راهبـردي،    ،اشناسي اجراي قانون شوراه آسيب: توسعه و تعادل )1377(افتخاري، اصغر 

   .1شماره 

 ،خودمختاري و مديريت مناقشات سياسي جوامع داراي اقليت قومي، رساله دكتـري  )1380( علي اميدي،

  .دانشكده حقوق و علوم سياسي :دانشگاه تهران

  :سايت از پرسش و پاسخ مربوط به فدراليسم در آلمان، )1385( ناصر ايرانپور،
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http://www.fararu.com/vdcb8gbs.rhbg0piuur.html 

بـر    در ايـران   عمـومي   بخـش   از ساختار مـديريتي   آثار تمركززدايي) 1378(پرويز  ، خسروشاهي  خوشكلام

   .41، برنامه و بودجه، شماره با تأكيد بر ابعاد اقتصادي  هجامع  رفاه  سطح

مجلـس و  ، 44 هاي كلي اصـل  الزامات اجراي سياست) 1387(الدين، شفيعي، افسانه  حسيني، سيد شمس

  .60پژوهش، شماره 

  .شيرازه:  تهران،  بر فدراليسم  نقدي )1377( درضا، محم پاك  خوبروي

سسـه مطالعـات   ؤكتابخانه م : تهران ، ايران  محروسه  ها در ممالك و اقليت  اقوام ،ا، محمدرض پاك  خوبروي

  .ملي

،  43، فصلنامه راهبـرد، شـماره   ريزي ايران مسائل ساختاري در فرايند بودجه )1386( اكبر علينژاد،  شبيري

  .بهار
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